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هِ الرَّحْمَـانِ الرَّحِيمِ بسِْمِ اللَّ

صـداى رعـد و بـرق بـه گوشـم مى رسـيد، بلند شـدم از پشـت 

ميله هـا بـه بيبـرون نـاه كردم. همـه جا تاريـك ببود و بـاران تندى 

مى باريـد.

نمی دانـم چـه شـد كـه ناگهـان بغضـم تركيـد. چنـد سـاعتى 

 ببـود كـه بازداشـت شـده ببـودم. شـايد بخواهـى بدانـى ماجـرا

چه ببود.

پيامبـرِ  و مـن در شـهر مدينـه، مهمـان  ببـود  ببهـار سـال 87 

مهربانى هـا ببـودم. در حـرم پيامبـر بـا چنـد جوان عرب در مـورد آقا 

 سـخن گفتـه ببـودم; غافـل از ايبـن كـه سـخن گفتـن از آقا در ايبـن 

شهر جرم است.

 وهّاببى هـا بـه مـن گفتنـد كـه تـو را بـه دادگاه مى بريـم و بايـد 

محاكمه شوى. حدّاقل سه ماه در زندان خواهى ببود.

 حـالا بايـد منتظـر دادگاه می مانـدم. نمی دانـم چـه شـد كه ياد

 مـادرِ  آقا افتـادم. اشـك در چشـمانم حلقـه زد و گفتـم: »بانـو!

خودت كمكم كن!«.



 آن شـب نذر كردم اگر نجات پيدا كنم، كتاببى براى بانو بنويسـم

تا جوانان با او و فرزندش بيشتر آشنا شوند.

 فكر می كنم يك سـاعت بيشتر نگذشـته ببود كه من آزاد و رها،

دست بر پنجره هاى بقييع گرفته ببودم و اشكِ شوق مى ريختم...

 امـروز خـدا را شـكر مى كنم كـه توفيقم داد تا به نـذر خود عمل

كنم و كتابم را بنويسم.

 ايبـن كتـاب را آخريبن عروس نـام نهادم، زيبرا همـه مى دانند كه

 حضـرت نرجس)علييها السـام( تا قبل از آغـاز روزگار غيبت، آخريبن

عروسِ حضرت زهرا)علييها السام( ببوده است.

 نمى دانـم از آقا چگونه تشـكّر كنم كه لطـف و عنايت كرد و حالا

كتاب، مهمانِ دستِ مهربان شماست.

براى ظهور آقا بيشتر دعا كنيد.

مهدى خُدّاميان آرانى

قم، خرداد 1389
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1

سلام برآفتاب نکنید

- ايبن بار مى خواهى مرا كجا ببرى؟
- در طول سفر به جواب همه سؤال هایت خواهی رسید،

- وقت زيادى نداريم، بايد سرييع حركت کنیم.
 مدّتى مى گذرد، دشت ها و بيابان ها را پشت سر مى گذاريم. 

هم خود و هم اسب هایمان خسته ایم. از دور سیاهی شهری 
جلب توجه می کند. کمی نزدیکتر که می رویم برج بزرگی خودنمایيی 
نزديكى  به  ما  معناست که  بدیبن  باشد  متوكّل  برجِ  اگر  می کند. 

سامرّا رسيده ایم.)1( 
با خوشحالی خودمان را به دروازه شهر می رسانيم، ببهتر است تا 

شب نشده وارد شهر شويم.
سامرّا چه شهر آبادى است! خيابان ها، بازارها و ساختمان هاى 

زيبا!
 هرجا را ناه مى كنى، قصرهاى باشكوه مى بينى! بیيهوده نیست 

که به عروس شهرها شهره گشته است.
خدا مى داند كه حكومت عبّاسى چقدر پيول براى ساختن ايبن 
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قصرها مصرف كرده است. فقط در ساختن قصر عروس، سى 
ميلييون درهم خرج شد.)2(

وقتـى حكومـت به دسـت »متوكّل« افتـاد پايتخت خـود را به 
سـامرّا منتقـل كـرد و امام هادى)عليـه السـام( را از مدينه به ايبن 

شـهر آورد. نـه به اختیار خـود بلکه بـه اجبار.)3(

با ایبن که اینجا سرزمینی عرببی است اما بیشتر ساکنیبن آن تُرك 
هستند، با تعجب می پبرسی ايبن همه تُرك اينجا چه مى كنند؟!

پیبرمردی عصا بدست از کنارمان می گذرد با خود می گویم خوب 
است از ایبن پيبرمرد ب�برسيم؛

پدر جان! چرا در ایبن شهر ایبن همه تُرک زندگی می کنند؟
پیبرمرد سرجای خود می ايستد به من ناه می کند و می گوید: 

چون ايبن شهر براى آنها ساخته شده است؟−−
چرا؟−−
قرار گرفتند؛ −− توجه  مأمون خيلى مورد  در حكومت  ايبرانى ها 

نشان  زيادى  عاقه  السام(  اهل بيت)علييهم  به  آن ها  چون  امّا 
مى دادند باعث مشكات زيادى برای حكومت شدند؛ براى هميبن 
بيشترشان  ترك ها كه  از  عبّاسيان تصميم گرفتند  مأمون،  از  بعد 
سُنى مذهب ببودند، استفاده كنند. آنها سربازان تُرك را استخدام 
نیبروی  و  را ساختند  آوردند. س�س شهر سامرا  بغداد  به  و  كردند 

نظامی خود را به اینحا منتقل کردند. 
از پيبرمرد تشكّر کرده و به راه خود ادامه مى دهيم.
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- چقدر مرا در ايبن شهر راه می برى؟
- حوصله كن، عزيبزم!

-تو خود می دانی که من می خواهم به خانه امام هادى)عليه 
السام( بروم؛ ساعتى است كه مرا در ايبن شهر می چرخانى.

دارد،  خطر  برويم.  امام  خانه  به  نمی توانيم  راحتى  به  ما   -
می فهمى! خطر كشته شدن! با تعجب به من ناه می کنی؛  

- خطر کشته شدن؟!
- عبّاسـيان، امـام و خانـواده اش را مجببـور كرده انـد در اينجـا 

باشـند. تـا رفـت و آمدهایشـان را زیبـر نظـر بگیبرنـد.
او بايد در وقت هاى معينى به نزد مأموران دولتى رفته و حضور 

خودش را در آن شهر اعام كند.)4(
امام از مردمی که در راه می ایستند تا او را ببینند خواسته است 
كه به او سام نكنند، زيبرا ايبن كار براى آنها بسيار خطرناك است و 

سزاييى جز كشته شدن ندارد.)5(

آرام آرام در محلّه عسكریه قدم برمی داريم، تا خود را به درِ خانه 
امام )ع( برسانیم.

از تو می خواهم به آنجا که رسيديم ببى تاببى نكنى! نگوييى كه 
می خواهی امام را ببينی؛ ايبن كار به قیمت جانت تمام می شود!

اشک در چشمانت حلقه می زند.
زود  را  ما ناه می کنند.اشکهایت  به  و  ایستاده اند  مامور  چند 

پاک می کنی.
کجا می روید؟!−−
به در خانه قاضی شهر.−−
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چرا رفیقت گریه کرده است؟−−
بعضى از نامردها، همه سرمايه ما را گرفته اند.−−

نا باورانه ناهمان می کنند و اجازه می دهند تا برويم. 

متوكّل  برج  در كنار  مسجد  می رويم،  شهر  مسجد  سمت  به 
است، همان برجی که دیشب در سیاهی شب خودنمایيی می کرد.
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خليفه  آمدن  منتظر  نشسته اند  مرتّب  صف هاى  در  مردم 
هستند. با ورود خليفه همه از جا بلند مى شوند.

 بـا تعجّـب بـه هـزاران نفـری کـه پشـت سـر يـك سـتمگر نماز
مى خوانند می نگری.

نماز  خليفه  سر  پشت  تو،  و  من  مى شود،  برپا  جماعت 
مى خوانيم، تا كسى به ما شك نكند و جانمان در امان باشد.

هميبن كه از مسجد بيبرون مى رويم، پيبرمردى به سوى ما مى آيد. 
از ما دعوت مى كند تا به خانه اش  برویم انار فهمیده است که ما 
را می پذیبریم او  با خوشحالی دعوت  ایبن شهر غریب هستیم.   در 

و همراه او راهی خانه اش می شویم.
نام او بشر انصاری است و از یاران امام هادی )علیه السام(.
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رو به او می كنى و می گوييى:
چگونه مى توانیم به خانه امام برويم؟ −−
ايبن كار بسيار خطرناكى است، پسرم!−−
من همه خطرات آن را به جان می خرم.−−
آيا −− دردسر درست می شود.  آن حضرت  براى  تو  رفتن  با  عزيبزم! 

حاضر هستى براى امام مشكلى پيش آيد؟!
با شرمساری سرم را به زیبر انداخته و زیبر لب زمزمه می کنم: هرگز.

خورشيد طلوع مى كند، شهر سامرّا زيبر نور آفتاب مى درخشد، 
ايبن شهر زيبا ديگر برایت جلوه اى ندارد، دلت گرفته است.

وسايلت را جمع مى كنى و مى خواهى مرا تنها بگذارى و بروى.
به  بروى  دروازه  سوى  به  ايبن كه  جاى  به  تو  مى كنم؛  ناهت 
سوى محلّه عسكریه مى روى. فكر مى كنم مى خواهى درِ خانه امام 

را براى آخريبن بار ببينى.
ببهانه  به  ايستاده اند.  آنجا  مأموران  من هم همراهت می آيم. 

رفتن به خانه قاضى از كوچه عببور می كنيم.
آنجا را ناه كن!−−

خانمی را کنار کوچه نشانم می دهی، خسته است و مقداری بار 
همراه خود دارد. 
جلو می روى، 

سام مادرجان اجازه می دهی کمکت کنم؟!−−
سام پسرم الهی خیبر ببینی.−−

بعد از دقایقی راه رفتن کنار دری کهنه و قدیمی می ایستد، عرق 
از سر رویش می ریبزد و نفس نفس می زند،
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خانه من ايبن جاست.−−
وسايلش را زميبن می گذارى.

پسرم اجرت با مادرم زهرا.−−
اشك در چشمانت حلقه می زند. خانم به تو خيبره می شود.

روى تخت زيبر درخت خرما توی حياط خانه خانم نشسته ايم!
خانم رفته است براى ما نوشيدنى بياورد.

»بفرماييد.  می کند،  جلب  خود  به  را  توجهمان  پایش  صدای 
قابل شما را ندارد«.

می پبرسی:−−
السام(  از فرزندان حضرت زهرا)علييها  آيا شما  مادر ببخشيد! 

هستيد؟!
من دختر امام جواد)عليه السام( هستم.−−
با تعجب به هم ناه می کنیم،−−
باورم نمی شود. آیا درست شنیدم؟ −−
بله، پسرم! درست شنيدى.−−
نام شما چيست؟−−
حكيمه.−−
چرا از مدینه به ایبن شهر آمدید؟−−
مدينه −− در  السام(  هادى)عليه  امام  برادرم  همراه  من  جوان! 

ايبن شهر  به  را مجببور كرد  برادرم  زندگی می كردم؛ خليفه عبّاسى 
بيايد. من هم به اينجا آمدم، دلخوشى او به من است.)7(

به من می کند و می گوید: »فکر  دقایقی می گذرد. حکیمه رو 
می کنم ببهتر است خاطره آخریبن عروس را برای شما تعریف کنم.«
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2

درد عشق را درمانی نیست

اتاقهای قصر قیصر روم، مادر ملیکا رو به روی دختر  از  در یكى 
نشسته است.ناهی به چهره و قد و بالای دختر می اندازد.ملیکا 

معنای ناههای معنادار مادر را به خوببی می فهمد.
چند روزى به من فرصت بده!−−
براى چه؟−−
می خواهم در مورد همسر آينده ام فكر كنم و تصميم بگيبرم.−−

مـادر نزديـك می آيد و روى مليکا را می ببوسـد. آرزو دارد دخترش 
هـر چـه زودتـر ازدواج كنـد، بر تخـت نشـیند و به خانه بخـت رود. 
 اگـر ايبـن ازدواج صـورت بگيبـرد بـه زودى مليـکا، ملكـه كشـور روم

خواهد شد.)8(
همه دختران روم آرزو دارند كه جاى مليکا باشند. امّا چرا مليکا 
مرد  دلباخته  او  آيا  نمی دهد؟  نشان  ازدواج  ايبن  به  روى خوشى 

ديگرى شده است؟ آيا او عشقِ ديگرى در دل دارد؟
از جا برمی خيبزد و به سمت  اتاق خارج می شود. مليکا  از  مادر 

پنجره می رود. هييچ كس از رازِ دل او خبر ندارد.
چه  او  درون  در  نمی دانند  و  می بينند  را  مليکا  زرد  روىِ  همه 

شورى برپاست. 
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همه كس  و  چيبز  همه  از  دهد.  نجات  را  او  می خواهد  خدا  از 
خسته شده است و منتظر است تا لطف خدا به سوى او آيد.

بايد خود را براى  چند روز می گذرد. یک روز خبردار می شود كه 
مراسم عروسى آماده كند.

پدربزرگش؛ قیصر دستور داده است تا ايبن عروسى هر چه زودتر 
برگزار شود.)9(

همچنیبن دستور داده است تا سران و بزرگان از سراسر كشور 
در پايتخت جمع شوند. پيش بينى می شود كه تعداد آنها به چهار 

هزار نفر برسد.
ايبن  در  تا  شده اند  دعوت  هم  روحانييّون كليسا  از  نفر  سيصد 
مراسم حضور داشته باشند. قصر بزرگ و زيباييى براى ايبن مراسم 

در نظر گرفته شده است.
بگيبرد،  بزرگی  جشن  روم  آينده  ملكه  براى  می خواهد  قيصر 

جشنى كه نشانه اقتدار و عظمت خاندانش باشد.)10(
هم  گروهى  و  می رقصند  عدّه اى  است،  نور  غرق  قصر  تمام 
مى نوازند. همه مهمانان آمده اند و قيصر بر تخت خود نشسته است.
همراهى  را  او  حالى كه گروهى  در  داماد  می شود،  باز  قصر  درِ 
می كنند وارد می شود. به سوى قيصر می آيد، خم می شود و دست 

قيصر را می ببوسد.
افتخار می كند  حاضران كف می زنند و سوت می كشند، داماد 

كه امشب زيباتريبن دختر روم، همسر او مى شود.
با لبخندی بر لب به سوی تخت دامادی می رود. همیبن که بر 

روی تخت می نشیند ناگهان همه چيبز در هم می ریبزد!
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زلزله اى سهمگيبن، همه را به وحشت می اندازد. آن قدر سرييع 
كه فرصت فرار يا ماندن را به هييچ كس نمی دهد.

همه چيبز در يك لحظه اتفاق می افتد، گرد و غبار همه جا را فرا 
می گيبرد. پايه هاى تخت دامادی شكسته می شود!

ناه  هم  به  مببهوت  و  مات  همه  نمی زند،  حرفى  هييچ كس 
می كنند. آيا عذاببى نازل شده است؟

قيصر وحشت زده به تخت دامادی می نگرد؛ دامادی که ببی هوش 
بر روی زمیبن افتاده است.)11(

شب از نيمه گذشته و سكوت همه جا را فرا گرفته است. نورِ 
مهتاب از پنجره بر اتاق مليکا می تابد.

ملیکا به هر سو ناه می كند فرشتان را می بیند که صف در 
صف ايستاده اند. عيسى)عليه السام( و يارانش به قصر آمده اند  

میان قصر منبرى از نور گذاشته اند.
گويا همه، منتظر آمدن كسى هستند.

ملكيـا در شـگفتى می مانـد، بـه راسـتى چـه كسـى قرار اسـت 
 بـه اينجـا بيايـد كـه عيسى)علیه السـام( در انتظـارش بـه احترام 

ايستاده است؟
ببوى  وارد می شوند.  نورانى  مردانى  باز می شود.  در قصر  ناگهان 
دل انگیبزی به مشام می رسد. بانوييى جوان و نورانى هم همراه آنها 

آمده است.
عيسـى)عليه السـام( به اسـتقبال آنها می رود، سام می كند 
 و خوش آمـد می گويد: »سـام و درود خدا بـر تو اى آخريبن پيامبر!

اى محمّد!«.
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عيسى)عليه السام( محمّد)صلى الله عليه وآله( را در آغوش 
می گيبرد و از او می خواهد به قسمت پذيبراييى قصر برود.

همـه می نشـينند. چهـره عيسـى)عليه السـام( همچـون گل 
شـكفته و سـكوت بـر فضـاى قصر سـايه افكنده اسـت.

مليکا با تعجب ناه می كند. اينجا چه خبر است؟!
بعد از لحظاتى، محمّد)صلى الله عليه وآله( رو به عيسـى)عليه 
السـام( می كنـد و می گويـد: » جانشـينت؛ شـمعون)12( دختـرى 
فرزندانـم  از  يـكى  بـراى  را  او  آمـده ام  مـن  دارد،  مليـکا  نـام   بـه 

خواستارى كنم«.
محمّد)صلى الله عليه وآله( با دست اشاره به جوانى می كند كه 
در كنارش نشسته است. مليکا ناه می كند جوانى را می بيند كه 

صورتش چون ماه می درخشد. سرش را به زیبر می اندازد.
عيسـى)عليه السـام( با تبسمی از خوشـحالی رو به شمعون، 
پدربـزرگ مليـکا می كنـد و می گويـد: »اى شـمعون! سـعادت و 
خوشـبختى بـه سـوى تـو آمـده اسـت. آيـا دختـرت مليـکا را بـه 

عقـد ازدواج فرزنـد محمّـد)ص( در مـی آورى؟«.
ناهى  بعد  و  می زند  حلقه  شمعون  چشمان  در  شوق  اشك 
به دخترش مليکا می كند و می گويد: »آرى، با كمال افتخار قببول 

می كنم«.
محمّد)صلى الله عليه وآله( از جا برمی خيبزد و بر منبرى از نور 
قرار می گيبرد و خطبه عقد را می خواند: »بسم الله الرّحمن الرّحيم; 
در  فرزند خود؛ حسن  ازدواج  به  را  دختر شمعون  مليکا،  امشب 
و  على  حوارييّون،  شمعون،  عيسى،  ازدواج،  ايبن  شاهدان  آوردم. 

فاطمه و همه خاندان من هستند«.
همه جا غرق نور می شود.)13(



رضا جان یک ریز نقش
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به یکباره مليکا از خواب بيدار می شود. هنوز قلبش به شدت 
احساس  تمام وجود  با  را  و شعف  و شادی  ت�یدن است  در حال 

می کند.
نور مهتاب به داخل اتاق تابيده است. از روى تخت برمی خیبزد 

به كنار پنجره می آيد.
-خدايا ايبن چه خواببى ببود که من ديدم!

احساس می كند حسن)عليه السام( را دوست دارد.
تعریف  مادرم  براى  را  خواب  آيا  چه كنم؟!  مقدّس!  مريم  -يا 

کنم؟ آيا می توانم پدر بزرگ را از ايبن راز با خبر كنم؟
ايبن كار را بكند. مليکا نمی تواند به آنها بگويد كه  او نبايد  نه، 

عاشق فرزند محمّد)صلى الله عليه وآله( شده است؟
فرزند  با  بخواهد  روم  قيصر  نوه  است كه  ممكن  چگونه  آخر 

پيامبر مسلمانان ازدواج كند؟
است.  جنگ  مسيحيان  و  مسلمانان  ميان  مدّت هاست كه 
كافى است آنها بفهمند كه مليکا به فرزند پیامبر آنها عاقه پيدا 

كرده است، آن وقت او را مجازات سختى خواهند كرد!
هييچ كس نبايد از ايبن خواب با خبر بشود، ايبن عشق بايد در 

قلب مليکا مثل يك راز بماند.

 چنـد روزى می گـذرد و عشـق ديدار فرزنـد پیامبر اسـام لحظه
لحظه در دلش ریشه دارتر می شود.

رنگ او زرد و خواب و خوراكش كم شده است. 
همه خيال می كنند كه او بيمار است.

به فرمان قيصر، حاذق تریبن پبزشکان را براى درمان مليکا به قصر 



25

س
رو

ن ع
ری

آخ

می آورند; امّا افاقه نمی کند.چرا که درد عشق را درمانی جز وصال 
نیست. آنها درد او را نمی فهمند تا برايش درمانى داشته باشند.

مليکا روز به روز لاغرتر می شود و چشمانش به گودى می نشیند. 
هييچ كس نمی داند به سر ملیکا چه آمده است.

جشن  چگونه  می خورد كه  غصّه  و  می كند  او گريه  براى  مادر 
عروسى دخترش با زلزله اى به هم خورد. انار بيمارىِ ناشناخته اى 
به سراغ مليکا آمده است، بیماری که طبیبان از فهمش درمانده 

شده اند
پدربزرگ به عيادتش می آید.

دخترم! صداى مرا می شنوى!−−
مهربان  چهره  به  ناهش  می كند.  باز  را  خود  چشمان  مليکا 
پدربزرگ می افتد كه در كنارش نشسته است و با نگرانی به او چشم 

دوخته و اشک در چشمانش حلقه زده است.
آرزو  آمد؟  ما  سر  بر  ببود كه  باييى  چه  ايبن  نمی دانم  دخترم! 

داشتم كه تو ملكه روم شوى امّا ديدى كه چه شد؟!
نگران نباش پدربزرگ.−−
چگونه نگران نباشم در حالى كه تو را ايبن گونه می بينم؟−−
چيبزى نيست. من راضى به رضاى خدا هستم.−−
دخترم! آيا خواسته اى از من ندارى؟−−
پدربزرگ! مسلمانان زيادى در زندان هاى تو شكنجه می شوند. −−

آنها اسيبر تو هستند. كاش همه آنها را آزاد می ساختى و در حقّ آنها 
مهربانى می كردى، شايد مسييح و مريم مقدّس مرا شفا بدهند!

قيصر ايبن سخن را می شنود و به مليکا قول می دهد كه هر چه 
زودتر اسيبران مسلمان را آزاد كند.

ملیکا لبخندی از سر رضایت می زند و براى ايبن كه پدربزرگش را 
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اتاق  از  با خوشحالی  پدربزرگ  غذا می خورد.  اندكى  خوشحال كند، 
خارج می شود و دستور می دهد تا همه مسلمانانى كه در جنگ ها 

اسيبر شده اند آزاد شوند.
مليـکا دسـت بـه دعـا برمـی دارد »اى مريـم مقدّس! مـن كارى 
 كردم تا اسيبران آزاد شوند، من دل آنها را شاد كردم. تو هم دل مرا

شاد كن«.)14(

رنج  را  او  محببوب  از  دوری  است.  سخت گرفته  دلش  امشب 
می دهد. نيمه شب است و همۀ اهل قصر خوابیده اند.

پبر  آسمان  به  ناهی  می رود.  پنجره  و كنار  می خيبزد  بر  جاى  از 
ستارۀ شب می اندازد، با محببوبش، سخن می گويد: »تو كيستى كه 
چنيبن مرا شيفته خود كردى و رفتى! كجایيی، چرا سراغم نمی آييى! 

مرا فراموش كرده ایيى«؟!
اشك در چشمانش حلقه می زند، از صميم دل مریم مقدس را 

به يارى می خواند.
فرا  را  صورتش  پيهنای  اشک  می  گردد.  باز  خود  تخت  سوى  به 

گرفته است.
 نمی دانـد گـره كار كجاسـت؟ آن قـدر گريـه می كند تا بـه خواب 

می رود.
قصر غرق نور است. و هزاران فرشته در آن حضور دارند. گويا قرار 

است مهمانان عزيبزى بيايند.
از جاى برمی خیبزد و با احترام می ايستد. ناگهان دو بانو از آسمان 
می آيند. ببوى خوشایندی فضا را پبرمی  کند گویيی عطر گل یاس است.

نمی داند راز ايبن ببو چيست.
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يكى از آن دو بانو را می شناسد، او مريم مقدّس)علييها السام( 
است، سام می كند و جواب می شنود; امّا ديگرى را نمی شناسد.

خداى من! او چقدر مهربان است. چهره اش بسيار آشناست.
مريم)علييها السام( رو به او می كند و مى گويد:

»دخترم! آيا ايبن بانو را می شناسى؟−−
با خجالت سر را به عامت نه تکان مي دهد.

عليه −− الله  محمّد)صلى  دختر  علیيها(  الله  زهرا)سام  او فاطمۀ 
وآله( است. مادر همان كسى كه تو را به عقد او درآورده اند«.

مليکا تا ايبن سخن را می شنود از خود ببى خود می شود. اشک 
از چشمانش سرازیبرمی شود. بر روى زميبن می نشيند و دامن بانو 

را می گيبرد. 
بايد شکايت پسر را به پيش مادر برد.

فراموش كرده −− مرا  آیا  نمی آيد؟!  ديدارم  به  حسن  چرا  مادر! 
است؟! چرا مرا تنها گذاشته است؟! مگر من چه گناهى كرده ام 

كه بايد ايبن چنيبن درد هجران بكشم؟
او  بانو كنار  می ريبزد.  اشك  و  می كند  طور گريه  هميبن  مليکا 
می نشیند و دست محبت بر سرش می کشد و به سخنانش گوش 

می دهد و اشك چشمانش را پاك می كند.
آرام باش دخترم! آرام باش!−−
چگونه آرام باشم. دردِ عشق را درمانى نيست، مادر!−−
دخترم! آيا می دانى چرا فرزندم حسن به ديدارت نمی آيد؟−−
نه.−−
تو بر ديبن مسیحيّت هستى. ايبن ديبن تحريف شده است، دینی −−

هييچ  است. خدا  ايبن سخن كفر  می داند.  پسر خدا  را  که عيسى 
پسرى ندارد. خود عيسى)عليه السام( هم از ايبن سخن بيبزار است. 
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اگر دوست دارى كه خدا و عيسى)عليه السام( از توخشنود باشند 
بايد به اسام در آیيی. آناه فرزندم؛ حسن به ديدار تو خواهد آمد.

چگونه می توانم  به اسام در آیم؟−−
داً رَسُولُ الله«، −− بگو: »اشَْهَدُ انَْ لا الهَ الّا الله، وَ اشَْهَدُ انََّ مُحَمَّ

يعنى شهادت می دهم كه خداييى جز الله نيست و محمّد بنده او 
و فرستاده اوست.

را در  بزرگ  آرامشى  ناگهان  تكرار می كند.  را  ايبن كلمات  مليکا 
عمق وجودش احساس می كند.
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فاطمـه زهرا)علييهـا السـام( او را در آغـوش می گيبـرد، شـمیم 
 یاس را بیشـتر احسـاس مـی کند. انـار ببهشـت در برابرش آغوش 

گشوده است.
فاطمه)علييهـا السـام( در حالـى كـه لبخنـد می زنـد در گوش او 
 زمزمـه مـی کنـد: »منتظـر فرزنـدم بـاش. بـه او می گويـم كـه بـه 

ديدارت بيايد«.
از شدت شوق  و  بيدار می شود  از خواب  از شدّت شوق  مليکا 

می گرید.)15(
به  ناهى  می رود،  پنجره  سوى  به  و  برمی خيبزد  جا  از  ملیکا 

آسمان می اندازد. چشمانش به ستاره روشنى خيبره می ماند.
ببى اختيار به سجده می رود تا خدا را شكر كند.

پس از آن سر از پای نمی شناسد. لحظه شماری می کند تا باز 
شب فرا رسد و محببوبش دوباره به ديدارش آید.

آقاى من! دل مرا اسيبر محبّت خود كردى و رفتى!؟−−
 اگـر مـن بـه ديـدارت نيامـدم براى ايبـن ببود كـه هنوز مسـلمان −−

نشده ببودى.
از آن شب به بعد، حسن)عليه السام( به ديدار مليکا می آيد. 

مليکا در خواب او را می بيند و با او سخن می گويد.
او  به قيصر می رسد.  ببهتر می شود، خبر  روز  به  روز  حالِ مليکا 
خيلى خوشحال می شود. مليکا ديگر با اشتها غذا می خورد و بعد از 

مدّتى سامتى كامل خود را به دست می آورد.
روزها می گذرد و او خسته در انتظار وصال است.)16(


